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  سکولاریسم، دین، اخلاق
  *سربخشیمحمد 

  

  چكيده
هاي  توجه به معناي دقیق سکولاریسم و اخلاق و در نتیجه، نسبتی که سکولاریسم با عرصه

مختلف حیات بشري دارد، یکی از مسائل مهمی است که در این مقاله، بررسی شده است. 
دهد که سکولاریسم تنها به معناي جدایی دین از سیاست نبـوده و هـر    این توجه نشان می

که با اختیار انسان در ارتباط باشد، محل نفوذ سکولاریسم خواهد بـود. بـه ایـن     اي حوزه
ترتیب، اخلاق سکولار معناي عامی خواهد داشت که حوزه سیاست، اقتصاد، فرهنگ، هنر، 

گیرد. مسئلۀ دیگري که در این مقاله، بررسی شده، نسبتی  تعلیم و تربیت و غیره را دربر می
و اخلاق سکولار برقرار است. بـراي نشـان دادن ایـن نسـبت،     است که بین اخلاق دینی 

هاي هر یک از آنها شناسایی و تا حد مقـدور توضـیح داده    کوشش شده است که ویژگی
  شود.

  ها: دین، اخلاق، سکولاریسم، سکولاریزاسیون، اخلاق سکولار، اخلاق دینی. کلیدواژه
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  مقدمه
آدمی روزي را بـدون آن سـپري نکـرده     حضور دین در زندگی بشر همواره وجود داشته و

وجود ندارد که بدون دین اي  شناسان هیچ جامعه شناخته شده است. به قول برخی از جامعه
شناختی و باستانی نشان داده است که این موجود متفکر به صورت  هاي مردم بررسی 1باشد.

مـل بـراي آن بـه    مداوم در پی سرمنشأ هستی بوده و تلاش کرده است با یافتن مصـداقی کا 
همیشه قرین موفقیت و درستی نبوده و بارها ها  عبادتش بپردازد. شکی نیست که این تلاش

امور دیگري به اشتباه، موجود متعالی فرض گردیده و عبادت شـده اسـت، امـا نفـس ایـن      
توانـد   اشتباهات، خود دلیلی بر این است که انسان بدون اعتقاد به موجـودي مـاورائی نمـی   

در اغلـب  هـا   ود را سـامان دهـد. دیـن تنهـا امـر معنـوي صـرف نبـوده و انسـان         زندگی خ
کـه اسـاس   انـد   زندگی خود از این امر متأثر بوده و بلکه بـه عمـد سـعی کـرده    هاي  ساحت

نظر از اعتقاد دینی خود ماست که بـر   زندگی خود را بر شالودة آن بنا کنند. این گفته، صرف
د یـک پیـامبر بـوده و لاجـرم اعتقـادات دینـی، اسـاس        اساس آن معتقدیم اولین انسان، خو

 زندگی آدمی را از همان ابتدا رقم زده است.
تأثیر دین در تنظیم روابط زندگی در جوامعی که ادیان الهی بر آنها حـاکم بـوده اسـت،    
امري نیست که مورد تردید کسی باشد. البته در خصوص ادیان غیرالهی، به ویـژه آنهـا کـه    

زنـدگی  هاي  تند باید به گونۀ دیگري سخن گفت. این تأثیر در همه عرصهفاقد شریعت هس
مشهود بوده و به عبارتی، موضوعی وجود نداشته است که بدون مراجعه به دین دربـارة آن  

اي متـولی امـور دینـی بـوده، در همـه       رو، اشخاصی که به گونه تصمیمی گرفته شود، از این
  اند. مند بوده بهرهاي  العاده و از احترام فوقدار، جایگاهی ویژه داشته  جوامع دین

مسئلۀ اخلاق نیز از این قانون مستثنا نیست و تا جایی کـه تـاریخ بـه یـاد دارد دیـن و      
آمـوزش داده و از آنهـا   هـا   که اصول و هنجارهاي اخلاقی را به انساناند  آن بودههاي  آموزه

سـو، و انـذار و تحـذیر از     غیب از یـک به آن عمل کنند. در این راه، تشویق و تراند  خواسته
  سوي دیگر، آدمی را به سوي عمل به دستورات اخلاقی سوق داده است.

و بـیش حـاکم بـوده و در     کمها  گونه تأثیرگذاري تا دورة رنسانس در تمام سرزمین این
اکنون نیز ادامـه دارد، امـا پـس از دورة رنسـانس بـه سـبب اتفاقـات         ممالک اسلامی تا هم

روز کمتر شـده   متناسب با فرهنگ و تمدن غرب به وجود آمد، تأثیر دین روز به خاصی که
  مختلف زندگی بشر کاسته شده است. هاي  و از حاکمیت آن بر عرصه



   ۵۱ ولاريسم، دين، اخلاقكس

که در غرب اتفـاق افتـاده و   اي  باره این است که آیا پدیده ها در این اکنون یکی از سؤال
ممالک اسلامی نیز رخ خواهد داد یا اینکـه   سر تا پاي غربیان را متأثر ساخته است، در میان

داران سکولاریسـم   این خطه از عالمِ انسانیت، سرشت و سرنوشتی دیگر دارد؟ ادعاي طرف
  جز آن نیست.اي  این است که این اتفاق در اینجا هم رخ خواهد داد و چاره

 به بیان دیگر، روش معمول این عده، بیان تحولات صورت گرفته در غـرب مسـیحی و  
استنباط حکمی فراگیر براي همۀ جوامع بشري است. اما آنچه در این میان از روي عمد یـا  

و بـومی منـاطق    اسـت کـه در فرهنـگ دینـی    هـایی   شود تفاوت به غفلت، نادیده گرفته می
  مختلف دنیا وجود دارد.

شکی نیست که تحولات سکولاریستی در شئون مختلف زندگی بشـر غربـی، از جملـه    
درآمدهایی کـه در غـرب    و پیشها  آمده، اما سؤال این است که آیا همان زمینه اخلاق، پدید

بوده و اسباب پیدایش این رخداد را فراهم کرده است در سایر کشورها نیـز وجـود دارنـد؟    
گویی به این سؤال، واکاوي دوباره اتفاقات روي داده در غـرب و قضـاوت بـدون     راه پاسخ

  داوري دربارة آنهاست. پیش
هـاي مهـم و    خصوص پیشینه این موضوع و تحقیقاتی که دربارة آن شده است، نکتهدر 

شود. موضوع رابطه دین و  متعددي وجود دارد که در این مختصر به برخی از آنها اشاره می
اي  ها از جمله موضوعاتی است که اندیشمندان از دیرباز بـه آن توجـه داشـته و عـده     ارزش

اي نیـز   بـوده و گروهـی وابسـتگی اخـلاق بـه دیـن و دسـته       درصدد اثبات استقلال آن دو 
در حقیقت، ایـن موضـوع از جملـه موضـوعاتی      اند. وابستگی دین به اخلاق را مدعی شده

متدینان اغلـب مـدعی وابسـتگی     2دار داشته است. است که همۀ اطراف و جوانب آن طرف
در مقابـل،   3انـد.  قامه کـرده نیز اهایی  اخلاق به دین بوده و براي اثبات موضع خود، استدلال

اي براي اخـلاق، اسـتقلال    گروه قابل توجهی از فلاسفه، این مسئله را انکار کرده و به گونه
دیدگاه اخیـر در   5نیز درصدد اثبات وابستگی دین به اخلاق بوده است. کانت 4اند. قائل شده

هاي کلامی ما نیز وجود داشته و دانشمندان کـلام، از یـک نظـر، دیـن را وابسـته بـه        کتاب
کـه صـفتی اخلاقـی اسـت، انسـان را بـه       شناسـی   حقاند  براي مثال، گفته اند. اخلاق دانسته

خواند، یا شکر منعم که از صفات اخلاقی  پرستش خالق و التزام به دستورات شریعت فرامی
اما دیـدگاه مقبـول در میـان     6دارد. ت، آدمی را به تلاش در راه کسب معرفت خدا وا میاس
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متفکران دینی و فلاسفۀ اسلامی، قول به اتحاد و رابطه جزء و کلی بین این دو است؛ به این 
معنا که اخلاق، جزء دین است و دین، ماننـد درختـی اسـت کـه ریشـۀ آن عقایـد، تنـۀ آن        

  7اش احکام است. و میوهاخلاق، و شاخ و برگ 
را اولین کسی دانست که به صورت مکتوب در ایـن مـورد سـخن     افلاطونشاید بتوان 

آیا چون خدا به چیـزي  «پرسد:  می سقراطگفته است. او در محاوره مشهور اثیفرون از زبان 
» امر کرده است آن چیز خوب است یا چون آن چیز خوب است خدا به آن امر کرده است؟

 افلاطـون توان سرآغاز مسئله دینی یا سکولار بودن اخلاق دانست. پـس از   ل را میاین سؤا
همواره این پرسش وجود داشته و هر اندیشمندي که دغدغۀ دین و اخلاق داشته به نـوعی  

  به آن پرداخته است. 
در جهان اسلام نیز این موضوع تحت عنوان نظریه حسن و قـبح الهـی مطـرح شـده و     

برانگیخته است. اشاعره در میان متکلمان اسلامی با اتخاذ رویکـرد الهـی و   انظار مختلفی را 
شرعی بودن حسن و قبح، اخلاق را مطلقاً وابسته به دین پنداشته و در مقابل معتزله و شیعه 

  اند. آن را ذاتی و عقلی دانسته
ین از آن زمان تاکنون فیلسوفان علم اخلاق، با تلاشی مضاعف، در حال بررسی رابطه د

بینی خود داشته، موضعی را اتخاذ  و اخلاق بوده و هر کدام متناسب با گرایشی که در جهان
گونـه   کـه اخـلاق هـیچ   انـد   قابل توجهی از فلاسفه معتقـد شـده   در این میان، عدة اند. کرده

اند. ادعاي اسـتقلال   وابستگی به دین ندارد و به این ترتیب، استقلال آن را از دین ادعا کرده
  ق از دین، در حقیقت، همان گرایش سکولاریستی در اخلاق است.اخلا

شـود و آنچـه ایـن مقالـه      از میان مسائل مختلفی که به موضوع کلـی فـوق مربـوط مـی    
درصدد بررسی آن است، بررسی سه موضوع دین، اخلاق و سکولاریسم و نسبتی است که 

ایـن مقالـه، بررسـی     توان بین این سه موضوع در نظر گرفت. از طرفـی دغدغـۀ اصـلی    می
شناختی به تفاوت  هاي مفهوم رو در پایان بررسی اخلاق دینی و اخلاق سکولار است، از این

  هاي هر یک از آنها یادآوري خواهد شد. این دو رویکرد در اخلاق اشاره کرده و ویژگی

 سكولار
بـاره   هـاي مختلـف آمـده اسـت، از توضـیح در ایـن       با توجه به مطالب فراوانی که در کتاب

در اینجا به همـین انـدازه    8دهیم. خودداري کرده و خوانندگان را به منابع مربوطه ارجاع می
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به امـور  اي  شود که ابتنا و علقه شود که امروزه سکولار، به کسی یا چیزي گفته می بسنده می
هاي خود را از علـوم تجربـی، عـالم مـاده و عقـل       معنوي و مذهبی نداشته و همه نیازمندي

  کند. بنیاد تأمین میخود

  ٩سكولاريسم
اســت، در معــانی و » Secular«کــه برگرفتــه از لفــظ ســکولار » Secularism«سکولاریســم 

و همین امر موجب شده است که تعریف دقیق و جـامعی   10مختلفی کاربرد داردهاي  حیطه
نداشته باشد. شاید بتوان گفت سکولاریسم عبارت از گرایشی اسـت کـه مـروج حـذف یـا      

مختلـف حیـات انسـانی اسـت.     هـاي   اعتنایی و به حاشیه راندن نقـش دیـن در سـاحت    بی
هـاي   جدید بـوده و از مؤلفـه  هاي  تمدنی دورههاي  سکولاریسم در این معنا یکی از ویژگی

داران ایدئولوژي سکولاریسم، آگاهانـه و بـا ارادة خـود، سـعی      طرف 11مدرنیته غربی است.
ر ماوراي طبیعی را طرد نموده و از اصـول غیردینـی و بلکـه    دارند همه اشکالِ اعتقاد به امو

بـه اعتقـاد    12ضددینی، به عنوان مبناي اخلاق شخصی و سـازمان اجتمـاعی حمایـت کننـد.    
تواند مستقل از دین، شئون زندگی این جهانی خـود را   برخی از سکولارها انسان نه تنها می

  13به چنین کاري بزند. تدبیر کند، بلکه بر مبناي ملاحظات فلسفی باید دست
هــاي جالـب توجــه در تعریــف ایـن واژه، نظریــه اخلاقـی دانســتن آن اســت.     از نکتـه 

اي اخلاقی قلمداد شده و در تعریـف   ، نظریهآکسفوردسکولاریسم در فرهنگ بیست جلدي 
است دربارة اینکه اخلاق صـرفاً بایـد بـر امـوري     اي  آن گفته شده است: سکولاریسم نظریه

باره، همـۀ ملاحظـات    که با سعادت انسان در حیات دنیوي مرتبط بوده و در اینمبتنی باشد 
بـه عبـارت دیگـر،     14اعتقادي، همچون اعتقاد به خدا و جهان آخـرت کنـار گذاشـته شـود.    

شـناختی   شناختی و هستی اي معرفت است و نه نظریه 15دربارة زندگیاي  سکولاریسم فلسفه
  دربارة حقایق عالم.

  با دين   رابطة سكولاريسم
هـاي   کم در مرحله ادعا، مخالفتی با اعتقادات دینی و حتی عمل به گزاره سکولاریسم دست

دینی ندارد، بلکه فقط خواستار آن است که دین به عنوان معیاري جداگانـه در مقابـل عقـلِ    
خودبنیاد و تجربه علمی، در تأمین سعادت دنیوي بشر دخالت نکند. بنابراین، باورها و باید 
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تواننـد بـه    نبایدهاي دینی، اگر از کانال عقل و تجربۀ انسانی عبور کرده و تأیید شـد، مـی  و 
  عنوان یکی از ابزارهاي کارآمد، مورد توجه و حتی استفاده سکولاریسم قرار داشته باشند.

مختلـف حیـات انسـانی    هاي  دار حاکمیت سکولاریسم در عرصه اغلب کسانی که طرف
ن و حتی مخالف اعمال دینی نیستند. بنابراین، نباید بین ادعاي هستند مخالف گرایش به دی

سکولاریسم و آنچه در واقـع اتفـاق افتـاده اسـت، خلـط کـرد. بـه عبـارت دیگـر، گرچـه           
انجامد، اما در مرحلۀ  سکولاریسم هم در وادي نظر و هم در وادي عمل، به تقابل با دین می

نیـز بـه آن نـدارد. بـا     اي  ین حال، علاقـه ادعا، ضد دین و ضد باورهاي دینی نیست و در ع
هـاي   پردازان سکولاریسم نوشته شده است، تعریـف  مراجعه به آثار مختلفی که توسط نظریه

شود. به طور کلـی سـه دیـدگاه عمـده در ایـن خصـوص        دیگري نیز از این رابطه دیده می
  وجود دارد:  

  ديدگاه اول: قرائت حداقلي از سكولاريسم
است که درصدد محـدود کـردن نقـش دیـن و     اي  اه، سکولاریسم نظریهبر اساس این دیدگ

منحصر ساختن آن در حوزة رفتارهاي فردي انسان بوده و خواستار عـدم دخالـت دیـن در    
 16اجتماعی و به اصطلاح، خواستار نفی دین از عرصه قدرت و حکومت اسـت. هاي  عرصه

دیـدگاه مطابقـت چنـدانی بـا      آیـد، ایـن   بر اساس آنچه از بررسی مفهوم سکولاریسم برمـی 
حقیقت سکولاریسم ندارد، زیرا نظریۀ سکولاریسم به آنچـه در ایـن دیـدگاه مطـرح شـده،      

  شود. مربوط به حیات انسانی را شامل میهاي  محدود نبوده است و همه عرصه
شود کـه تفکیـک دیـن از دولـت و      هاي مشابه سکولاریسم، مشاهده می با بررسی نظریه
در ادارة حیات اجتماعی، مضمون نظریه لائیسیسم بوده و با سکولاریسـم  نفی مرجعیت آن 

اش)  متفاوت است و این لائیسیسم است که مدعی تفکیک دین (آن هم در صبغه کلیسـایی 
  17از دولت، و نفی دخالت آن در عرصه سیاست است.

  ديدگاه دوم: قرائت حداكثري از سكولاريسم
الحاد است. طبق این دیدگاه هرگونه رفتار یا بـاوري  در این دیدگاه، سکولاریسم مساوي با 

که رنگ و بوي مذهبی داشته و نشانی از اعتقادات دینی در آن دیده شـود، مـردود شـمرده    
شود که سکولاریسم با نوعی الحـاد و   گونه تعبیر می شود. گاهی این شده و کنار گذاشته می

این دیدگاه نیز در بسیاري از موارد همراه است.  19و حداقل با نوعی آگنوستیسیسم 18آتئیسم
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دار  موارد با ادعاي حقیقی سکولاریسم یکی نیست. تعداد قابل توجهی از کسانی کـه طـرف  
این نظریه و درصدد تئوریزه کردن آن بوده، چنین دیدگاهی ندارند و تقید به باورهاي دینی 

یاد و تجربه علمی اي که منافاتی با مرجعیت عقل خودبن و انجام رفتارهاي مذهبی را به گونه
گوید: مفروضاتی که مبنـاي قـوانین    می عادل ضاهربراي مثال،  20نداشته باشد، منکر نیستند.

گیرند به لحاظ نظري ممکن است ما را به قـوانینی هـدایت کننـد کـه بـا بنیادهـاي        قرار می
کن شریعت اسلامی سازگار باشند، اما این مفروضات، بیرون از حوزة دین هستند. منطقاً مم

گیـري در آن نباشـد، امـا در عـین      است حکومتی سکولار بوده و دین، مرجع نهایی تصمیم
عقلانـی، حکومـت را بـه    هـاي   حال، قوانینش منطبق با شریعت دینی باشند؛ یعنی مصلحت

سویی سوق دهد که به وضع قوانینی بر اساس شریعت منجر شـود. خلاصـه آنکـه از نظـر     
سم و هسته معنایی آن، اتکا و تقید به اعطـاي اولویـت   وصف بنیادین سکولاری عادل ضاهر

 21رأیی با دین بینجامد. بخشی در نهایت به هم به عقل است، هرچند این اولویت

  ديدگاه سوم: قرائت ميانه از سكولاريسم
طبق این قرائت، سکولاریسم اصولاً و حداقل در مرحلۀ ادعا ضدیتی بـا دیـن نـدارد. آنچـه     

دوگانه و نفی مرجعیت دینی است. باورها و رفتارهاي دینی تـا جـایی   مهم است نفی معیار 
که تضادي با مرجعیت عقل سکولار نداشته و طبق آن باشند از نظـر سکولاریسـم پذیرفتـه    

  22شوند. شده و حتی در برخی مواقع توصیه می

 عصر مدرنهاي  رابطة سكولاريسم با ايدئولوژي
کولاریسم قابل توجه است، نگاه کلانی است کـه در  هایی که در تبیین مفهوم س یکی از نکته

مشـابهی کـه امـروزه در ادبیـات     هـاي   این نظریه وجود دارد. سکولاریسم را نباید بـا ایسـم  
یکی گرفت. سکولاریسم، نظریۀ کلانـی دربـارة اخـلاق و    اند  فلسفی و اجتماعی دنیا مطرح

بـه اصـطلاح، سکولاریسـم     درباره آن نیست.اي  سعادت بشري است، اما دستورالعمل ویژه
رایج نیست، در عـین حـال بـا همـۀ آنهـا      هاي  ایدئولوژي مشخصی همانند سایر ایدئولوژي

دیگـر،  هـاي   نسبتی دارد. در یک نگاه کلی اگر بخواهیم نسبت سکولاریسم را با ایـدئولوژي 
سـم  رایج بسنجیم باید گفته شود کـه سکولاری هاي  همانند لیبرالیسم، کمونیسم و سایر ایسم

توانـد بـا همـه ایـن      چهارچوب معرفتی کلی و در عین حال الزامی است کـه در عمـل مـی   
  مکاتب، جمع شود.
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  اخلاق
عربی و جمع خلَق یا خلُق است. در لغت بـه معنـاي سرشـت و طبیعـت و     اي  اخلاق، واژه

همچنین روش و سلوك آمده است. واژة اخلاق وقتی از خلَق گرفته شود، نظر به طبیعت و 
ش ظاهري انسان است و هنگامی که از خلُق گرفته شـود نـاظر بـه طبیعـت و طینـت      آفرین

باطنی اوست. لفظ اخلاق به تنهایی به یکی از دو طرف خوبی و بدي یـا زیبـایی و زشـتی،    
رو، براي نشان دادن هـر کـدام از ایـن     انصراف ندارد، و نسبت به همۀ آنها اعم است، از این

به کار برد، هماننـد اخـلاق خـوب و     فصورت صفت و موصو مفاهیم، این لفظ را باید به
  23اخلاق بد یا اخلاق زیبا و اخلاق زشت.

مفهوم اخلاق در علوم ناظر به آن، کاربردهاي متفاوتی دارد. چنـد مـورد از کاربردهـاي    
این مفهوم از این قرار است: صفات راسخ نفسانی، صفات نفسـانی، فضـایل نفسـانی، نهـاد     

نظام رفتاري حاکم بر افراد یک گروه، علـم اخـلاق و فلسـفۀ اخـلاق. از      24اخلاقی زندگی،
میان این معانی مختلف، معنایی که مورد توجه ماسـت معنـایی اسـت کـه همـه رفتارهـاي       

شود. انتخاب این معنا به این دلیـل اسـت کـه هـیچ      اختیاري و صفات اکتسابی را شامل می
هـاي ارزشـی و اخلاقـی     از حـوزة داوري بودن، خـارج   رفتار و صفتی، در صورت اختیاري

هاي زندگی، اعم از اقتصاد، سیاست، تعلیم و تربیت، فرهنـگ،   رو، همه عرصه نیست، از این
شود. تنها به یک نکته باید توجـه کـرد و آن حیثیـت خـاص      حقوق و مانند آن را شامل می

فتارهـا در  وگو در این رفتارهاست. ایـن حیثیـت عبـارت اسـت از تـأثیر ایـن ر       مورد گفت
  شود. سعادت بشر که هدف غایی اخلاق محسوب می

  اخلاقِ سكولار
تـوان اخـلاقِ سـکولار را     ارائه شـد، مـی  » سکولاریسم«و » اخلاق«با توجه به تعریفی که از 

بهتر اند،  هایی که دیگران از این موضوع ارائه داده تعریف کرد. البته با عنایت به تنوع تعریف
  یشان پرداخته و چند نمونه از آنها بررسی شود.است ابتدا به تعریف ا

دار و مـروجِ   اند: گرایشی است که طـرف  گونه تعریف کرده برخی اخلاقِ سکولار را این
، رونالد م. گرین 25اعتنایی و به حاشیه راندن نقش دین در ساحت اخلاق است. حذف یا بی

پنـدارد. وي معتقـد اسـت کـه      مـی آن را راهی براي قانونمند ساختنِ رفتار افراد در جوامـع  
رقیـب، و  هـاي   العملی است در برابر مشکل همکاري در میان افراد یـا گـروه   اخلاق، عکس

  26است که ممکن است در ظروف اجتماعی رخ دهد.هایی  نزاع نهدفش فرونشاند
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در تعریف خود، اخلاق را بـه طـور مطلـق آورده و ممکـن      گرینشود  که دیده می چنان
شود، اما با توجه به صدر و  که چنین تعریفی، اخلاقِ دینی را نیز شامل میاست گمان شود 

شود، این تعریف ناظر به اخلاقِ سکولار است. وي معتقد اسـت   ذیل کلام ایشان معلوم می
اخلاقی، اگر چه گاهی به اعتقادات مشترك و عمومی، دربارة امور فـوق طبیعـی   هاي  تقنین

وند، لکن این نکتـه بـراي توجیـه اخلاقیـات ضـرورت      ش یا مقدس (یعنی دین) متوسل می
تواند به عقل یا ملاحظات مربوط به سعادت و رفاه بشر نیز تکیه  ندارد، چه آنکه اخلاق می

    27داشته باشد.
با توجه به این گمان، براي آنکه خلطی بین تعریـف مطلـق اخـلاق و اخـلاقِ سـکولار      

س عقل یا ملاحظات مربوط بـه سـعادت و   پذیري بر اسا توان قید توجیه صورت نگیرد، می
از اخـلاقِ سـکولار    گـرین رفاه بشر را به تعریف ایشان اضافه کرد. در این صورت، تعریف 

چنین خواهد بـود: اخـلاقِ سـکولار راهـی اسـت بـراي قانونمنـد سـاختن رفتـار افـراد و           
 ش فـرو رقیب، و هـدف هاي  العملی است در برابر مشکل همکاري میان افراد یا گروه عکس

است که ممکن است در ظروف اجتمـاعی رخ دهـد، مبتنـی بـر عقـل یـا       هایی  نشاندن نزاع
  ملاحظات مربوط به سعادت و رفاه دنیوي بشر.

  هایی که گفته شد، دو عنصر مشترك وجود دارد: در تعریف
  . عدم ابتناي اصول و قواعد اخلاقی بر دین؛1
 . اصل قرار دادن حیات دنیوي و رفاه اجتماعی.2

هاي فوق کمابیش شبیه هم بوده و از یک آبشخور فکـري تغذیـه شـده و قابـل      تعریف
رسیم، خـواهیم دیـد کـه     می ماکیاولینمایند. اما وقتی به تعریف کسانی، از جمله  تحمل می

کند که کمتـر کسـی    اي بیان می پوشی، مراد خود را از اخلاقِ سکولار به گونه وي بدون پرده
تـوان گفـت تعریـف     کم کمتر کسی جرأت اظهار آن را دارد. مـی  تبدان معتقد است یا دس

ترین تعریفی است که از این موضوع ارائـه شـده اسـت. از نظـر او قواعـد       افراطی ماکیاولی
اند، علاوه بر این، در این  اخلاقی، قواعدي فنی درباره وسایل نیل به تحصیل و حفظ قدرت

اي فاسـد هسـتند.    بـه گونـه  ها  ند که همۀ انسانا اخلاق، این قواعد بر این فرض استوار شده
خلف وعده و نقض عهد را به مصلحت خود دیدیم باید چنین کنـیم، زیـرا    هبنابراین، هرگا

پیمان تواَنـد در صـورتی کـه     فرض بر این است که همه آدمیان پلید هستند و آنهایی که هم
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معتقد است در این اخلاق،  همچنین او 28منافعشان اقتضا کند آن را زیر پا خواهند گذاشت.
کند. غایات خود فرد (نـه فقـط غایـات     فرد را هیچ قید و بند اجتماعی، محدود و مقید نمی

  29قدرت، بلکه همچنین غایات جلال و شهرت) براي او تنها معیار عمل است.
با تعریف اخـلاقِ مقابـل   اند  برخی براي اینکه اخلاقِ سکولار را تعریف کنند سعی کرده

عنی اخلاقِ دینی، مفهوم اخلاقِ سکولار را روشن سازند. آنها معتقدند که پیـروان هـر   آن، ی
اند، و آرا و تعالیم و احکـام آنهـا را    خاص حجیت و قداست قائلاي  دینی، براي سخن عده

پذیرند. اگر کسی معتقد باشد که براي دانستن غایت   چون و چرا می فوق سؤال دانسته و بی
دن به آن، باید به سخنان این افراد ـ که معمولاً در متـون خاصـی بـه نـام      زندگی و راه رسی

متون مقدس گرد آمده است، مراجعه کرد، در آن صورت چنین کسی به اخلاقِ دینـی قائـل   
شده است و اگر کسی قائل باشد که براي فهم غایت زندگی و رسیدن به آن نباید به متـون  

رسـد    به نظـر مـی   30سکولار معتقد گردیده است. مقدس مراجعه کرد چنین کسی به اخلاقِ
که پیش از این گفته شد، تفاوت چندانی ندارد. تنهـا تفـاوت آن   هایی  این تعریف با تعریف
  هاي قبلی حالت ایجابی داشت و این تعریف، سلبی است. این است که تعریف

خلاق ایـن  ترین تعریف براي اخلاقِ سکولار و به عبارتی سکولاریسم در ا شاید مناسب
باشد که بگوییم: اخلاق سکولار گرایشی اسـت مربـوط بـه چگـونگی صـفات، رفتارهـا و       
هنجارهاي حاکم بر آنها، مبتنی بر دیدگاه غیردینی یـا ضـد مرجعیـت دینـی کـه خواسـتار       
دخالت انحصاري و مطلق عقلِ خودبنیاد و علم در تنظیم امـور زنـدگانی بـوده، و سـعادت     

  شر، تنها غایت مطلوب آن است.دنیوي و رفاه اجتماعی ب

  هاي اخلاقِ سكولار ويژگي
تري از اخلاقِ سکولار به دست بیاید و همچنین وجوه تمایز آن از  براي آنکه تصویر روشن

اخلاقِ دینی بهتر فهمیده شود، به بازشناسی عناصري که این دو گرایش اخلاقـی را از هـم   
تـوان   اخلاق سکولار را در چند مورد مـی ي ها شود. مشخصه گردانند، پرداخته می متمایز می

  خلاصه کرد:

  . نفي دخالت دين در تنظيم اصول و قواعد اخلاقي ۱
گونه که در تعریف اخلاقِ سکولار گفته شد، یکی از عناصر اصـلی اخـلاقِ سـکولار،     همان

غیردینی بودن آن است. به تعبیر برخی از نویسندگان، در اخلاقِ سکولار مرجعیت هرگونـه  
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ن یا شخص دینی، مردود اعلام شده و هیچ اصل مسلم و ثابت دینـی، در تنظـیم اخـلاق    مت
گرایانـه   شود. در حقیقت، اخلاق سکولاریستی بر عناصـري از اخـلاق طبیعـت    پذیرفته نمی

ریـزي شـده    مـاوراي طبیعـی ندارنـد، پـی    هاي  محض که ارتباطی با دین وحیانی یا گرایش
فی دخالت دین، امـور دیگـري، همچـون علـم و عقـل      در اخلاقِ سکولار پس از ن 31است.

آفریند. براي مثـال،   را میها  شوند. این خود شخص است که ارزش خودبنیاد جانشین آن می
هسـتند و نیـازي   هـا   کننـدة ارزش  معتقد است که فرمانروایان و سروران، خـود تعیـین   نیچه
را تأیید کنند. به اعتقاد یـک انسـان    بینند که دیگران، اعم از متولیان دینی یا غیر آن، آنها نمی

بار و ضد ارزش است و هرچه به نفعـش باشـد،    والاتبار هرچه به زیان اوست، بالذات زیان
اما در اخلاقِ دینی، نه تنهـا در مسـائل جزئـیِ اخلاقـی از دیـن کمـک        32باشد. ارزشمند می

اعتقـادات صـحیح   دار اخلاقِ دینـی بـدون داشـتن     شود، بلکه به اعتقاد یک طرف گرفته می
  گذاري کرد. توان اخلاق صحیحی پایه دینی، منطقاً نمی

 . تفاوت در غايات۲
  در حــالی کــهغایــت اخــلاقِ ســکولار ســعادت دنیــوي بشــر و رفــاه اجتمــاعی اوســت،  

  را نیـز در نظـر گرفتـه و اصـالت را     اخلاقِ دینی، علاوه بر توجه به سعادت دنیوي، آخرت
  دهد. به آن می

   كاري . محافظه۳
بنا بر اخلاقِ سکولار، وضع قواعد و دستورات اخلاقی براي آن است که راه ارضاي هر چه 

بـه  هـا   آموزش داده شود. از نظـر سکولاریسـت  ها  به انسانها  بیشتر، براي بیشترین خواست
ها نیازي نیست، بلکه حفظ همین روحیـات و   تحول اساسی در روحیات و نفسانیات انسان

هدف نهایی اخلاق است، در حالی کـه بـر اسـاس اخـلاقِ دینـی،       رعایت مقتضیات نفس،
گیـرد،   وضع موجود، مطلوب نهایی نیست و کوشش زیادي در جهت حفظ آن صورت نمی

مگر آنکه وضع موجود، براي به دست آوردن وضع آرمانی لازم باشد، در این صـورت، بـه   
حفـظ و تقویـت فضـایل     شود. هدف اخلاق دینـی  وضع موجود، به میزان لازم بها داده می

که آنها را به موجـوداتی  اي  پیشین و به وجود آوردن فضایلی جدید در انسان است، به گونه
  33برتر و متعالی مبدل سازد.
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  مندي از دنيا و لذّات دنيوي . عدم محدوديت در بهره۴
شـود حـداکثر آزادي بـراي افـراد      در اخلاقِ سکولار آزادي کمترین قید را دارد و سعی مـی 

ماند، عدم سلب آزادي دیگران اسـت، امـا    فراهم شود. تنها قیدي که به طور طبیعی باقی می
  روشن است که چنین قیدي مبناي منطقی نداشته و پذیرفتنی نیست.

براي نمونه، آزادي جنسی از جمله مـواردي اسـت کـه بـدون هـیچ قیـد و شـرطی، در        
حتی تا روابـط دو جـنس موافـق،    جوامع سکولار وجود دارد. این آزادي به حدي است که 

پیش رفته و در برخی از کشورهاي غربی رسمیت قانونی یافته است. این در حالی است که 
بـراي آن وضـع   اي  ویژههاي  در اخلاقِ دینی، براي حفظ و اشاعه عفّت عمومی، محدودیت

  34شود. شده و عمل بر خلاف آنها، به شدت غیراخلاقی تلقّی می

  قي . قلب مفاهيم اخلا۵
اخلاقِ سکولار با طرح فواید و لذات افعال و کشف رابطۀ آنها بـه گونـه عقلـی و تجربـی،     
اخلاق را عاري و فارغ از اندیشه خدا کرده است. و بر همـین مبنـا جـرم را چیـزي چـون      
بیماري، و مجرم را شخصی بیمار، مجازات را عملی تـأدیبی و درمـانی دانسـته، و دیگـر از     

  35زند. پلیدي و پاکی فعل دم نمی بدي و خوبی فاعل، و

 ها و رذيلتها  . جابجايي فضيلت۶
هاي اخلاقی با امـور ضدارزشـی چنـین گفتـه      یکی از نویسندگان در مورد جابجایی ارزش

شد، در دوران مدرن، فضیلت بـه   است: آنچه روزگاري در اخلاقِ دینی رذیلت محسوب می
جوانب مذموم وجـود انسـانی و ابعـاد     کند. بر حساب آمده و جاي خود را با آن عوض می

شود، چـرا کـه خودخـواهی و سـودجویی و      قبیح اخلاقی او مهر صحت و رسمیت زده می
زنی و اسراف که همه مورد طعـن عالمـان اخـلاقِ دینـی اسـت، خـدمت        خودنمایی و لاف

کنند. اگر سیئات فردي حذف شوند و همگـان   مهمی به تعدیل و تعادل معیشت جمعی می
زهد و قناعت را در پیش گیرند، نظام زندگی مختل خواهد شد و رشتۀ معیشت جمعـی  راه 

هـا هسـتند کـه     طلبان و آزمندان و خوشگذران گسیخته خواهد گشت. سودجویان و زیادت
جویاننـد کـه بـه دنبـال ریاسـت و       طلبـان و قـدرت   دارند، و جاه بازار تجارت را پررونق می

جویاننـد کـه مدرسـه و کتابخانـه را رونـق       نمایان و نامزنان و خود دوند، و لاف سیاست می
کشـند و نـام خـود را بـر کتـب و مقـالات        دهند و دانـش خـود را بـه رخ دیگـران مـی      می
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کنند و اگـر روزي جهـان، از ایـن اغـراض و      اند که دنیا را آباد می گذارند، و دنیادوستان می
را در کام سرد خود خواهد امیال پست و مذموم تهی شود، مرگ و خفتگی، معیشت جمعی 

کشید. خلاصه آنکه در جهان امروز، عقل تابع نفس شده و بیرون به جـاي درون نشسـته و   
  36اند. شدهها  همنشین فضیلتها  رذیلت

گرایـی،   مـداري بـا فایـده    توان در موارد ذیل شماره کـرد: ارزش  را میها  جابجایی ارزش
اندیشــی بــا دم  دیشــی، عاقبــتان دوســتی بــا خودخــواهی، حــق جــویی بــا مصــلحت نــوع

طلبـی، طلـب رضـایت     طلبی با عافیـت  جویی، سعادت خواهی با لذت شماري، تعالی غنیمت
د دینـی بـا       خواهی با منفعـت  خداوند با مطالبه خرسندي دنیوي، عدالت د و تقیـ طلبـی، تعبـ

 37حد و حصر. سري، تعصب و غیرت دینی با تساهل و تسامح بی کاهلی و سبک
  نقـش اساسـی داشـته و بـا صـراحت     هـا   نی کـه در قلـب ماهیـت ارزش   از جمله کسـا 

  باشـد. او معتقـد اسـت فضـایلی کـه در      مـی  نیچـه تر آن را اعلام کـرده اسـت،    چه تمامهر
  م، عدل، رحم و محبت، اخـلاق مـنحط  همانند افتادگی، رضا و تسلیاند،  اخلاقِ دینی مطرح

ــد  و زن صــفت ــام آن را اخــلاق بردگــان ان   و اخــلاق خــود را کــه شــامل ذارد گــ یمــو ن
  غــرور، سرســختی و اســتقامت و خشــونت قــوت، شــجاعت، ارادة معطــوف بــه قــدرت،

از نظر وي کسانی  38نامد. است، اخلاق اشرافی و مردانه و اخلاق سروران و فرمانروایان می
و به سبب شجاعت و جسارت و قدرتی کـه  اند  که نیرو و قدرت زیادتر دارند صاحب حق

تـرین و   همچنـین بـه اعتقـاد وي قـوي     39رند بر دیگران تسلط داشـته باشـند.  دارند، حق دا
ترین میل، میل به زیستن نیست، بلکه میل به مبارزه و ارادة معطـوف بـه قـدرت، اراده     عالی

  40آفریننده و مبدع است.
سـت؛  ها گـذاري  به اعتقاد او ارادة معطوف به قدرت است که نیروي محرك همـۀ ارزش 

هـاي بـزرگ    کند و فرضـیه  انداز او وابسته می اي آدمی را از جهان به چشمنیرویی که تعبیره
معتقد است که به هیچ روي تساوي در بـین مـردم نیسـت؛     نیچه 41آورد. فلسفی را پدید می

و بعضـی  انـد   براي فرماندهی و آقایی و حکومت بر خلایـق خلـق شـده   ها  بعضی از انسان
در چنگ اقویا باشند. او بـا ایـن مقـدمات،    اي  وسیلهکه آلت و اند  رو، خلق شده دیگر، از آن

کشد که براي فرماندهی و رهبـري شایسـتگی داشـته باشـد. بـه       انتظار ظهور ابرمردي را می
  42دانند. را رهبر فکري نازیسم و هیتلریسم می نیچههمین دلیل است که برخی 
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  . تفاوت نگاه به مسئلة نيت در عمل اخلاقي۷
یکی از عناصر مهـم فعـل اخلاقـی اسـت. بـه عبـارت دیگـر، بـراي          در اخلاقِ دینی، نیت

بودن یک فعل، حسن فعلی کافی نیست، بلکه حسن فاعلی هم لازم است. اگر فعلی  اخلاقی
براي رضاي خدا و قرب الهـی صـورت پـذیرد ارزشـمند، و در غیـر ایـن صـورت، ارزش        

ت و لوازم حقوقی بـر آن  اخلاقی ندارد، اگرچه همین فعل، اثر وضعی خود را خواهد گذاش
مترتب خواهد شد. اما در اخلاقِ سکولار، رویکرد اندیشمندان به این مسئله، متفاوت است. 
بسیاري از معتقدان اخلاقِ سکولار، مسئلۀ نیت و نقش آن را در عمل اخلاقی، چندان مهـم  

ه و تنهـا  شود که حقوق با اخلاق چنـدان تفـاوتی نداشـت    کنند. این امر موجب می تلقّی نمی
  43تفاوت در روش یا منشأ وضع و اعتبار آن دو باشد.

  اخلاقيهاي  . تفاوت اصول و ارزش۸
هاي جالب توجه در بررسی تطبیقی اخلاقِ دینـی، تشـابه آنهـا در تعلیمـات و      یکی از نکته
اساسی اخلاق است. تقبیح قتل، جـرح، اغفـال، شکسـتنِ قسـم شـرعی و      هاي  دستورالعمل

دستی، صبر  رف دیگر، تحسینِ احسان به نیازمندان، نیکی به همسایه، گشادهمانند آن، و از ط
اما در اخلاق سکولار بـه   44و مانند آن، مواردي است که در ادیان الهی کاملاً مشترك است،

  گرایی حاکم بر آن، این تشابه منطقاً ممکن نبوده و عملاً وجود ندارد.   دلیل نسبیت

  كلف بودن. محق بودن انسان در مقابل م۹
شود. آنچه کـه   در اخلاقِ سکولار، به جز چند مکتب محدود، تکلیفی براي انسان اثبات نمی

هست حق است. در این نگره، همۀ آحاد و جوامع انسـانی، طلبکـارانی هسـتند کـه در پـی      
  اند: برخی در این زمینه گفته 45گردند تا حقوق خود را از وي بستانند. کسی می

افتد، چراکـه مـا در    پسند و مطلوب می دل» حقوق بشر«فتن از در جهان جدید، سخن گ
ها بیش از آنکه طالب فهم و تشخیص تکالیف خود باشند،  کنیم که انسان دورانی زندگی می

یا انسان جدیـد بـراي خـود حـق بنـدگی قائـل        46طالب درك و کشف حقوق خود هستند.
، اما از سـوي دیگـر، انسـان    »یتکلیف بندگ«نه » حق بندگی«گوییم  است. توجه کنید که می

  47کردن قائل نیست. جدید براي هیچ کسی حق خدایی

  ها . شخصي و نسبي شدن ارزش۱۰
اخلاقـی بـر اسـاس بسـیاري از     هـاي   اخلاق سکولار نسبی شدن ارزشهاي  یکی از ویژگی

متعـددي بـراي   هـاي   هسـتند راه ها  بودن ارزش آن است. کسانی که مدعی نسبیهاي  گرایش
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یکی از ادلۀّ قائلان اخلاقِ سکولار این است که، چون همه چیـز   اند. نظر خود پیمودهاثبات 
ر باشـند، از طرفـی     در جهان متغیر است، بنابراین، اصول اخلاقی حاکم بر آن هم باید متغیـ
اخلاقِ دینی چون اصول ثابتی دارد، باید کنار گذاشته شده و اخـلاقِ سـکولار کـه اخلاقـی     

است، جانشین آن شود. همین امـر یکـی از خصوصـیات اصـلی اخـلاقِ       نسبی و غیر ثابت
انجامـد یـا بـه     می 48سکولار است. اخلاق سکولار چون نسبی است، یا به شکاکیت اخلاقی

  شود. منتهی می 49انگاري اخلاقی و یا به قراردادانگاري اخلاقی پوچ
خـی از افعـال   پـذیرد و قبـول دارد کـه بر    شکاکیت اخلاقی، اصل خوبی و بـدي را مـی  

خوب، و برخی دیگر واقعاً بد هستند، اما مسئله این است که ما توانـایی تشـخیص آنهـا را    
انگاري اخلاقی، اصل خوبی و بدي و اینکه برخی افعـال و صـفات    نداریم. در عوض، پوچ

انگاري اخلاقی، خـوبی و بـدي    کند. از نظر پوچ خوب، و برخی دیگر بد باشند را انکار می
نیستند که در جهان خارج مصداق داشته باشند. دیدگاه قراردادانگاري نیز خـوبی  دو صفتی 

رو، اصول و قواعد اخلاقی و هنجارهـاي   داند و از این و بدي و خوب و بد را قراردادي می
هـاي   تواننـد در زمـان   آن را تابع قرارداد دانسته و معتقد است که این اصول و هنجارها مـی 

  مختلف، متفاوت باشند.هاي  و موقعیت مختلفهاي  مختلف، مکان

  . تكثّرگرايي اخلاقي۱۱
دانیم مکاتب اخلاقـی در یـک    که می گرایی است. چنان تکثرگرایی اخلاقی از لوازم غیرواقع

گرایـان معتقدنـد    شـوند. غیرواقـع   گرا تقسـیم مـی   گرا و غیرواقع بندي به مکاتب واقع تقسیم
ت صـدق و کـذب واقعـی را     هاي اخلاقی واقعیت نداشته و هیچ ج ارزش مله اخلاقی قابلیـ

از بـاب   انـد.  رو، طبق این نظریه، دو جمله به ظاهر متناقضِ اخلاقی قابل قبول ندارد، از این
هـر دو بـه یـک    » گویی خوب نیسـت  راست«و » گویی خوب است راست«نمونه، دو جمله 

یک بر دیگري برتـري  اندازه قابل قبول هستند و به همین دلیل از میان مکاتب مختلف هیچ 
نداشته و همه به یک اندازه قابل قبول خواهند بود. مقبول دانستن مکاتب اخلاقی مختلـف،  

  50گرایی اخلاقی است. همان کثرت
گرایـی اسـت و سکولاریسـم، اعـم از      گرایی اخلاقـی اگرچـه از لـوازم غیرواقـع     کثرت

آنکه اخلاق دینی ثبات داشـته و  گرایی در اخلاق است، اما با توجه به  گرایی و غیرواقع واقع
کـم از   گرایی است، لاجرم آن را باید از خصوصیات اخلاق سکولار یا دست منافی با کثرت

  اخلاق سکولار شمرد.هاي  خصوصیات برخی از گرایش
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بر خلاف اخلاق سکولار، در اخلاق دینی اصول قواعد اخلاقی، ثبات و اطـلاق دارنـد.   
رهاي اختیاري انسان بر هدف اخلاق که همان سعادت حقیقـی  این ثبات از تأثیر واقعی رفتا

شود. البته در احکام فرعی و جزئی تا حدودي نسبیت و کثرت حاکم است،  است، ناشی می
گرایی اخلاق دینـی، چنـین   گرایی ندارد و اتفاقاً به دلیل واقع اما این کثرت ربطی به غیرواقع

در برخی مواقع، درست و در برخـی مواقـع،   گویی  شود. براي مثال، راست کثرتی حاکم می
گونه موارد به سبب تفاوت قیود و شـرایطی اسـت کـه باعـث      نادرست است. کثرت در این

  دهد. تغییر موضوع شده و ناگزیر حکم را تغییر می

  اخلاقيهاي  از آموزه ٥١زدايي . تقدس۱۲
هـدف اخـلاق    هـا  گونه که در تعریف اخلاق سکولار گفته شد، از نظر سکولاریسـت  همان

بـه وقـوع پیوسـته و سـعادت     هـا   هایی است که ممکن است در میان انسان فرونشاندن نزاع
کـه از صـدر و ذیـل آن     رو سازند. این هدف چنـان  دنیوي و رفاه مادي او را با اختلال روبه

پیداست، اصلاً صبغۀ معنوي و قدسی نداشته و سرتاسر آن نـاظر بـه حیـات مـادي انسـان      
اخــلاق ســکولار عقلانــی اســت؛ یعنــی در تنظــیم اصــول و قواعــد آن،  اســت. از طرفــی،

عقلانیـت در   مـاکس وبـر  شـود. بـه قـول     گري عقل ابزاري به شـدت مراعـات مـی    حساب
سکولاریسم از نظر به کـارگیري ابـزار، عقلانـی اسـت، امـا از نظـر اهـداف، ممکـن اسـت          

  52غیرعقلانی باشد.
تقـدس وجـود دارد و هـم عقلانیـت      بر خلاف اخلاق سکولار، در اخـلاق دینـی، هـم   

توان گفت اخلاق دینی بدون معنویـت   گرایی الهی حاکم است. اصلاً می متافیزیکی و غایت
و تقدس معنا ندارد. امر قدسی و دلبستگی و وابستگی به آن، از ارکان اخلاق دینی به شمار 

کـرده و ایثـار در راه   روند، به همین دلیل، مفهوم عشق نیز فقط در اخلاق دینی معنا پیدا  می
  شود. اهداف مقدس تنها در چنین اخلاقی مطرح می

شدن در کنار هم آورده شدند به این دلیل است که بـا نفـی    زدایی و عقلانی اینکه تقدس
پذیري معطوف به دنیـا وجـود نـدارد،     گري و محاسبه جز حساباي  تقدس از اخلاق، چاره

ت آوردن بیشترین سود و بیشترین لـذت دنیـوي،   زیرا تنظیم رفتارهاي اختیاري براي به دس
  پذیر نیست. جز با به کارگیري عقل امکان
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  شمولي اخلاقِ سكولار . ادعاي جهان۱۳
که به فرایند سکولاریزاسیون نسبت داده شده و اخلاقِ سـکولار را نیـز   هایی  یکی از ویژگی

لاریزاسیون به مثابۀ شمولی آن است. بر اساس این ویژگی، سکو شود، مسئله جهان شامل می
ناپذیري فرض شده است که دیر یا زود و به محض حصـول شـرایط آن، در    فرایند اجتناب

تمامی جوامع بشري به وقوع خواهد پیوست و هیچ مفريّ از این سرنوشـت مقـدر وجـود    
ت  هاي  ندارد. قائلان این نظریه معتقدند که حتی تفاوت موجود در شرایط اجتماعی و نوعیـ

هـاي   رایج در جوامع مختلف، مانع از وقوع آن نخواهد شد. در دیدگاه ایشان مقاومت ادیانِ
ثمر خواهـد بـود و ایـن     آگاهانه و اراديِ صورت گرفته در برابر این فرآیند نیز، بیهوده و بی

تنها ممکن است اندکی از سرعت آن کاسـته و تـا حـدودي صـورتش را تغییـر      ها  مقاومت
این فرایند خواهد بود و نه » در درون«و ثمرة آنها ها  مامی این تلاشدهند، اما به هر حال، ت

  53آن.» در بیرون«
  بـه اعتقـاد او در  از جمله کسانی است که چنـین دیـدگاهی ارائـه کـرده اسـت.       54لخنر

شـدن   حالی که بنیادگرایی و احیاگريِ دینی، به شدت محلی و موقعیتی هستند، فرایند عرفی
ــر    ــانی و فراگی ــلتی جه ــر او رشـ ـخص ــع  دارد. از نظ ــه در جوام ــات بنیادگرایان   د جریان

سکولاریزه شده یا در حال سکولاریزه شدن، واکنشـی طبیعـی اسـت و نبایـد آنهـا را زیـاد       
  55جدي تلقّی کرد.
نیز همین اعتقـاد را دارد. او معتقـد    دریاي ایمان) نویسندة کتاب 1934(م 56دان کیوپیت

ن، و اینکه دچار سرنوشت مسیحیان نخواهند شـد،  بینی مسلمانان به دی است به رغم خوش
گرایـی کـه لازمـه     توان علوم اسلامی، بري از جریان نهفتۀ شک اند می و جمعی حتی مدعی

علم غربی است به وجود آورد، فرایند تدریجی سکولاریزاسـیون، سرنوشـت محتـوم تمـام     
 ـ  جوامع بشري است. وي می ی درس اخلاقـی  گوید: داستان ما ممکن است محلی باشـد، ول

دهـد: اتفاقـاً مسـیحیت از آنجـا کـه فرصـت زیـادي بـراي          آن کلی است. و سپس ادامه می
هـا   تطبیق خود با رویدادها داشته است، در مقایسـه بـا سـایر فرهنـگ    اي  دریافت و تا اندازه

هـا، چـون در زمـانِ     مزیت زیادي داشته است، حال آنکه فرایند تجدد بـراي دیگـر فرهنـگ   
تـر   تر و دردنـاك  تر، پیچیده ودتري به وجود آمده است، آثارش به مراتب ناگهانیبسیار محد
  57خواهد بود.
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، افـراد دیگـري نیـز وجـود     دان کیوپیتو  لخنرنیست. در مقابلِ ها  اما این، همۀ دیدگاه
دارند که دیدگاه مخالف دارند. این اشـخاص غالبـاً شـامل افـرادي هسـتند کـه بـا شـرایط         

از جملۀ ایـن افـراد کـه بـا      اند. و ادیان غیرمسیحی آشنایی بیشتري داشتهاجتماعی غیرغربی 
باشـد. او از جملـه    مـی  گلنسـر شمولی فرایند سکولاریزاسیون مخـالف اسـت،    نظریۀ جهان

شرقی اسلامی آشناست و همین شـناخت  هاي  شناسانی است که به خوبی با سرزمین جامعه
ایـن دو بسـتر اجتمـاعی پـی     هاي  به تفاوتاي  به او کمک کرده است تا با یک نگاه مقایسه

برده و از تعمیم احکام مربوط به بستر غربی، به سایر جوامع اجتناب کند. بـه اعتقـاد او هـر    
تاریخی و تجربیات مشخص غربـی  هاي  داري و سکولاریزاسیون، در واقعیت دو مفهوم دین

 58جوامـع غیرغربـی تسـريّ داد.   توان به راحتی آنها را بـه سـایر    رو، نمی ریشه دارند، از این
پردازانـی کـه سکولاریزاسـیون را     نیز همین دیـدگاه را دارد. از نظـر او نظریـه    59برایان ترنر

کم در این دیدگاه خود بسـیار افراطـی    کنند یا دست دانند، اشتباه فکر می اي جهانی می پدیده
است اي  اي منطقه يمعتقد است تئوري سکولاریزاسیون، تئور 61ژان پل ویلم 60دهند. نظر می
تواند تا حدودي براي جوامع جهان غرب صـحت داشـته باشـد، ولـی بـراي جوامـع        که می

با توجه به آنچه گفته شـد،   62آسیایی، افریقایی، و امریکاي لاتین کاملاً نارسا و ناکافی است.
 شمول است، توسط اندیشـمندان  شود این تلقّی که سکولاریزاسیون فرایندي جهان معلوم می

  منصف و آگاه غربی نیز نقد شده است.

  گيري نتيجه
نتیجۀ آنچه در این مقاله گفته شد این است که سکولاریسم بر خلاف تصور مشـهوري کـه   

هـاي عملـی زنـدگی     از آن وجود دارد، به عرصۀ سیاست، اختصاص نداشته و تمام عرصـه 
هـاي   رو، اخلاق سکولار نیز معنایی عام داشـته و تمـام حـوزه    گیرد، از این انسان را دربر می

گیرد. به این ترتیـب، هرگونـه رفتـار اختیـاري کـه از انسـان سـر         یرفتاري انسان را دربر م
زند، اعم از آنکه رفتاري سیاسی، حقوقی، اقتصادي، فرهنگی و غیر آن باشـد، در حـوزه    می

اخلاق قرار گرفته و بر این اساس کسانی که مروج دیدگاه سکولاریستی در اخلاق هسـتند،  
خواهند بود. حـال اگـر رویکـرد سکولاریسـتی در     ها  دار ترویج آن در همۀ این حوزه داعیه

هاي عملی زندگی انسان،  حوزه اخلاق پذیرفته شود، ناگزیر آثار این رویکرد در همه عرصه
خود را نشان خواهد داد. از سوي دیگر، اخلاق سکولار چون تقابل تامی بـا اخـلاق دینـی    
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تورات آن را به محاق خواهـد  ها و دس ها دین و آموزه دارد، نفوذ سکولاریسم در این عرصه
  فرستاد.

داران سکولاریسم مخالفت علنی، نظري یـا عملـی بـا     نکته دیگر آنکه گرچه همه طرف
دین ندارند، اما به دلیل ترویج سکولاریسم و تقابلی که در ذات آن با دین نهفته است، ایـن  

هاي سکولاریسـتی را   سو، اندیشه توان از یک انجامد و نمی داري در نهایت به تقابل می طرف
تـوان   داري زد. آري تنها به یـک صـورت مـی    ترویج داد و از سوي دیگر، دم از دین و دین

سخن از دین گفت؛ صورتی که خود دین نیز رنگ و بـوي سـکولار بـه خـود گرفتـه و از      
هیبت یک دستورالعمل براي زنـدگی خـارج شـده و تنهـا ابـزاري بـراي آرامـش روانـی و         

  ر نظر گرفته شود.هاي شخصی د عبادت
دهـد کـه    هاي اخلاق دینی و سکولاریستی نشان مـی  و در نهایت اینکه توجه به ویژگی

باشـند و پـذیرش    این دو اخلاق، دو طرز تلقّی متفاوت از اخلاق بوده و غیرقابل جمع مـی 
ت   یکی به معناي نفی دیگري خواهد بود. توجه به این نکته و همچنین اذعان به اینکه تبعیـ

دارد تمـام کوشـش خـود را در نقـد      داري است، ما را بـر آن مـی   اخلاق دینی لازمۀ دیناز 
هـاي لازم را بـراي    هـاي آن بـه خـرج داده و آگـاهی     اخلاق سکولار و نشـان دادن ضـعف  

  مان اشاعه دهیم. جلوگیري از ترویج آن در سطوح مختلف جامعۀ اسلامی
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   ______________________________________________  ها نوشت پی
، ترجمۀ اسداالله مـوقن،  ماکس وبر در عقلانیت و آزادي» شناسی دین جامعه«هاي منطقی  ساختتالکوت پارسونز،  .1

  .39ص
  ، تحقیق و نگارش احمدحسین شریفی، فصل نهم.فلسفه اخلاقر.ك: محمدتقی مصباح،  .2
  .37، ص 13، ش قبسات، »دین و اخلاق«ح، ر.ك: محمدتقی مصبا .3
، تـاریخ فلسـفه  ترین مدعیان این موضوع قلمداد کرد. ر.ك: فردریک کاپلستون،  توان یکی از بزرگ را می نیچه .4

  .80، صفلسفۀ دین؛ نیز ر.ك: جان هاسپرز، 395ـ393، ص 7ترجمۀ داریوش آشوري، ج 
دید، بر آن شد که وجود خداوند  اثبات وجود خدا ناتوان می در حقیقت، کانت که همۀ براهین عقل نظري را از .5

، ترجمۀ تاریخ فلسفهرا بر اساس عقل عملی و قوانین اخلاقی مبتنی بر آن اثبات نماید. ر.ك: فردریک کاپلستون، 
  .162ـ131، صدین در ترازوي اخلاق؛ نیز ابوالقاسم فنائی، 349ـ348اسماعیل سعادت ص 

بـن   ؛ حسن11ـ8، صاللوامع الالهیۀ فی المباحث الکلامیۀبه عنوان مثال ر.ك: مقدادبن عبداالله الاسدي السیوري،  .6
  .51، صنهج الحق و کشف الصدقیوسف المطهر الحلی، 

  .37، ص 13، ش قبسات، »دین و اخلاق«محمدتقی مصباح،  .7
 ـ عرفیزند،  رضا شجاعی . ر.ك: علی8 ، فرهنـگ و دیـن  ؛ نیـز ر.ك:  56و  55، ص لامیشدن در تجربۀ مسیحی و اس

  به همین معنا اشاره شده است.فرهنگ بیست جلدي آکسفورد ؛ نیز: در 124ترجمۀ هیئت مترجمان، ص 
See: The Oxford English Dictionary, v. IX, p. 365. 

  این واژه چنین تعریف شده است:فرهنگ آکسفورد در  .9
The belief that laws, education, etc should be based on facts, science, etc rather than religion .   یعنـی: اعتقـاد

به اینکه قوانین، آموزش و پرورش و سایر امور اجتماعی بیش از آنکه مبتنی بر مذهب باشند باید بر امور واقعی 
 دینی بنا شوند.(مادي)، علمی (تجربی) و سایر مبانی غیر

See: Oxford Advanced Learner,s Dictionary, p. 1062. 
  .125، ص عرفی شدن در تجربۀ مسیحی و اسلامیزند،  رضا شجاعی ر.ك: علی .10
  .328، ص ها فرهنگ واژهر.ك: عبدالرسول بیات و دیگران،  .11
  ؛ نیز ر.ك: 126، ترجمۀ هیئت مترجمان، ص فرهنگ و دینر.ك:  .12

New Catholic Encyclopedia, by the Catholic University of America, Washington, D.C., V. 13, p. 36. 
  .6، صالاسس الفلسفیۀ للعلمانیۀر.ك: عادل ضاهر،  .13

14. See: The Oxford English Dictionary, v. IX, p. 366.  
15. Philosophy of life, see: New Catholic Eencyclopedia, V. 13, P. 36 and The Encyclopedia Britannica, V.2, 
p. 668. 

توان از کسانی برشمرد که چنین برداشتی از سکولاریسم دارند: جعفر سبحانی،  منابع و نویسندگان ذیل را می .16
  ، ستون دوم.8و ص 6، صمعنا و مبناي سکولاریسم؛ عبدالکریم سروش، 43ـ41، صشدن دین عرفی

شناسانی که به بررسی مسـئلۀ سکولاریسـم پرداختـه، معتقـد اسـت لائیسیسـم        به عنوان یکی از جامعه ویلم .17
اصطلاحی است که براي فرانسه زبانان آشناست، در حالی که سکولاریسم و سکولاریزاسیون براي انگلیسی زبانان 

و دولت در فرانسه، به عنوان یک بیشتر مورد توجه بوده است. این مسئله ناشی از آن است که مسئلۀ جدائی دین 
زبانان بـا چنـین    مسئلۀ حاد مطرح شد و لائیسیسم راه حلی در جهت رفع این مشکل بود در حالی که انگلیسی
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دایـرة  . در 141، ترجمـۀ عبـدالرحیم گـواهی، ص   شناسی ادیـان  جامعهمشکلی مواجه نبودند. ر.ك: ژان پل ویلـم،  

  ره شده است. بریتانیکا نیز به این امر اشا المعارف
see: The Encyclopedia Britannica, v. 2, p. 62. 
18. Atheism. 
19. Agnoticism. 

اغلب چنین دیدگاهی دارنـد. بـه اعتقـاد     فرویدو  مارکسپردازان و نویسندگان سدة نوزدهم هم چون  نظریه .20
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